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زیر درختان زیتون خبر

ریل گذاری جدید برای احیای 
شورای  عالی سینما

شورای عالی سینما در ابتدای دولت دهم تشکیل  �
شــد و قرار بود با توجه به حضــور رئیس جمهور در 
این شورا تبدیل به بالاترین مرجع سینمای کشور شود 
اما متأســفانه بی نتیجه ماند! تصویب سیاســت های 
کلان ســینمای ایران، تعیین ســازوکارهای لازم برای 
اعمــال مدیریت هماهنگ منابــع و امکانات ملی در 
عرصه ســینما، تصویب برنامه های حمایت از تولید 
آثار فاخر ســینمایی، تصویب شــیوه های حمایت از 
توسعه شــهرک ها، پردیس ها و فضاهای سینمایی، 
ارائه تسهیلات و پشتیبانی مالی و اعتباری و حمایت 
از تأمین کالاهــا، خدمات و فعالیت های ســینمایی، 
تصویــب طرح های کلان و راهبردی ســینمای ایران 
و اختصاص منابع لازم، پیشــنهاد مقــررات و لوایح 
مورد نیاز در حوزه ســینما بــه مراجع ذی ربط، اتخاذ 
راهکارهای مناسب و اصلاح زیرساخت ها به منظور 
بهبود شیوه های آموزش و تربیت سینماگران متعهد، 
تصویب برنامه های حمایت از فعالیت های پژوهشی 
و دستیابی به فناوری های روز در حوزه صنعت سینما 
از جمله وظایفی اســت که از ابتدای تأســیس برای 

شورای عالی سینما در نظر گرفته شده است.
در دولت سیزدهم و بعد از یک وقفه هشت ساله 
با تلاش و پیگیری های محمدمهدی اسماعیلی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی این شورا قرار است فعالیت 
و وظایف خود را به نتیجه برســاند. بر اســاس خبری 
که محمد خزاعی رئیس ســازمان ســینمایی اعلام 
کرد می توان امیدوار بود که با اجرائی شــدن این امر 
مهم ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با اهالی سینما از 
نزدیک دیدار داشــته باشد و در جریان مشکلات مهم 
و عدیده از جمله موضوع «امنیت شغلی» که سال ها 
سینماگران با آن روبه رو هســتند، قرار گیرد. حال که 
دولت سیزدهم در گام اول تصمیم به تشکیل شورای 
عالی ســینما گرفته خوب است توجه داشته باشد تا 
این شورا متشکل از سینماگران باتجربه و کارشناسان 
خبره باشد تا بتوانند در اتخاذ سیاست های اصولی و 
راهبردی دولت در ریل گذاری جدید و صحیح سینما 
نقش مؤثری ایفا کنند. نکته مهم دیگر این اســت که 
دو اصل باید در شورای عالی سینما مورد توجه جدی 
قرار گیرد؛ ابتدا اینکه این شــورا نباید جنبه تشریفاتی 
داشــته باشد و مثلا هر چند ماه یک بار رئیس جمهور 
با تعدادی از اهالی ســینما دیدار کند و مشکلات آنها 
را بشــنود بلکه باید بعد از شنیدن این مشکلات برای 
حل آنهــا تصمیماتی گرفته شــود و این تصمیمات 
لازم الاجرا باشــد بنابراین باید مصوبات این شــورا از 
قدرتی برخوردار باشد که همه دستگاه ها از آن تبعیت 
کنند مانند مصوبات هیئت وزیران. مســئله دوم این 
است که مصوبات این شــورا باید توسط یک سازمان 
پیگیری شــود تا به مرحله اجرا برســد و به  صورت 
طبیعی این کار باید توسط ســازمان سینمایی انجام 
شــود اما متأسفانه ســاختار و چارت و بدنه سازمان 
ســینمایی در سال های گذشته رشــد خوبی نکرده و 
هنوز به صورت کامل تبدیل به سازمان مستقل نشده 
و همچنان در حد معاونت باقی مانده است بنابراین 
باید به  صورت هم زمان نســبت بــه قدرتمندکردن و 
چابک سازی ســازمان ســینمایی به موازات تشکیل 
شــورای عالی ســینما اقدام کرد در غیر این صورت 
مصوبات شــورای عالی ســینما فقط توقعات را بالا 

خواهد برد و از فرصت به تهدید تبدیل می شود.

افتتاح نمایشگاه درگالری آرتیبیشن
نمایشــگاهی با منتخبی از آثار نقاشــانی مانند  �

آرمان یعقوب پور، علی رســتگار، مرجــان نعمتی، 
شیوا خوشبخت و ساناهین باباجانیانس جمعه ۲۳ 
مهر در گالری آرتیبیشن رأس ساعت ۱۶ افتتاح شد. 
آثار این نمایشگاه نمود زیستِ انسانی و حیات جمعی 
در کنار هزارتوی پنهان و آشکار طبیعت هستند. جایی 
کــه زندگی مکانیزه مدرن انســان به ناچار در مرحله 
اســتیصال به طبیعت و همراهی اجتناب ناپذیر با آن 
بازمی گردد. حال آنکه ساختمان ها و دیوارها بخش 
بزرگی از ابعاد زندگی بشــر را در خود جای می دهند. 
فرم هایــی ملموس شامل منظره هـــا،  و  شــکل ها 
سکونتگاه ها و بناها، جلوه هایی از هنر انسانی اند که 
با بازی میان دانش و بصیرت بیانگر واقعیتی زنده از 
زندگی مدرن بشــریت می شــوند که فراتر از نیازهای 
معمولی به معنـایی وجـودی ارتبـاط دارند. عناصری 
که از پدیدههای  طبیعی و انسانی و معنوی نشــئت 
می گیرند و برای تجربه تعلق و مشارکت، مکان و فضا 
را ترجمه می کنند و مکان منــدی را به عنوان یکی از 
ساختارهای اساسی هستی ما در این جهان توصیف 

می کنند.
نمایشــگاه به مدت ۱۰ روز و تا ســوم آبان ادامه 
خواهد داشــت و بازدید از این نمایشــگاه هر روزه از 
ســاعت ۱۱ صبح تا ۲۰ و در روزهای تعطیل از ساعت 

۱۶ تا ۲۰ با هماهنگی قبلی امکان پذیر خواهد بود.
علاقه مندان به دیدن این آثار با رعایت پروتکل های 
بهداشتی می توانند به آدرس خیابان شریعتی، پایین تر 
از حسینیه ارشــاد، نرسیده  به همت، گل نبی (غرب)، 
میدان احمدی روشــن (کتابی)، خیابان ساسانی پور، 
خیابان دریا (قندی)، پلاک شــش، گالری آرتیبیشــن 
مراجعه کنند. همچنین نمایشگاه برای افرادی که در 
قرنطینه به سر می برند، به  صورت آنلاین و هم زمان با 
www.artibition.) آغاز نمایشگاه در سایت آرتیبیشن
net) دایر خواهد بود. تلفن تماس برای هماهنگی و 

بازدید از آثار: ۰۲۱۲۲۹۲۲۵۳۸
تلگــرام:  و  واتــس اپ  پاســخ گویی  تلفــن 

۰۹۳۷۶۰۳۶۹۶۸

رئیس سازمان سینمایی خبر داد
 بازنگری در آیین نامه های پروانه 

ساخت و نمایش
رئیس ســازمان ســینمایی درباره آینده ســازمان  �

ســینمایی و همچنین راهکارهای این ســازمان برای 
برون رفت از مشکلات توضیحاتی را ارائه داد.

رئیس سازمان سینمایی با بیان اینکه احیای شورای 
عالی ســینما یک ضرورت بود، گفت: اگر می خواهیم 
ســینما در آینده پیشرفت کند و مشکلات قانون گذاری 
در حوزه سینما نداشته باشیم باید برای احیای شورای 
عالی ســینما اقدام می کردیم. در دوره آقای شمقدری 
زمانی که سازمان سینمایی شکل گرفت ایشان تصمیم 
گرفتند با حمایت شخص رئیس جمهور وقت، شورای 
عالی ســینما ایجاد شــود امــا در حدود ۱۰ ســال این 
شورا تعطیل شــد. محمد خزاعی با اشاره به اینکه در 
بســیاری از نقدها می خواندم که پرسیده بودند «آیا در 
شورای عالی سینما تصمیمات جدیدی گرفته خواهد 
شد؟» افزود: وقتی این موضوع با وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســلامی مطرح شد و ایشــان در جلسه هیئت دولت 
با آقای رئیس جمهور مطرح کردند به شــدت استقبال 
شــد و این نشان می دهد که دولت سیزدهم و شخص 
اول قوه مجریه جناب آقای رئیســی اهتمام ویژه ای به 
جریان سینما دارند و همچنین شناخت بسیار خوبی از 
تأثیرگذاری ســینما در دیپلماسی فرهنگی و مشکلات 
داخلی دارند کــه تصمیم می گیرند تا شــورای عالی 
سینما سریع تر احیا شــود. او خاطرنشان کرد: با وجود 
همه مشکلات این موضوع را در دستور کار قرار دادند 
و گفتند در آذرماه اولین جلســه شــورای عالی سینما 
را داشــته باشیم. این شــورا کمک خواهد کرد تا ما به 
برنامه هایی که در آینده مد نظرمان اســت، برســیم. 
رئیس ســازمان ســینمایی گفــت: یک ســری قوانین 
داریم که اگر می خواســتیم این قوانین را برای اعتلای 
سینمای ایران در حوزه دیپلماسی، بین الملل و داخلی 
از طریق مکانیسم معمول اداری جلو ببریم، شاید هر 
قانون چهار ســال طول می کشید. وقتی شورای عالی 
ســینما، در عالی ترین سطح شــکل می گیرد و قبل از 
آن کمیســیون های تخصصی در ســازمان سینمایی، 
چالش ها و معضلات سینمای ایران و مباحث راهبردی 
را که باعث پیشرفت سینمای ایران می شوند، استخراج 
می کنند و آنها در شــورای عالی ســینما مطرح کنند، 

مسیر برای حل اساسی تر مشکلات هموارتر است.
بســیاری از قوانین مــا هنوز مربوط بــه دهه ۶۰ 

است
خزاعی با اشــاره به دیــدار خود بــا اهالی خانه 
سینما طی هفته گذشــته گفت: از هیئت مدیره خانه 
سینما ســؤال کردم شما که ســال ها فعالیت صنفی 
انجام می دهید، مهم ترین مشکل چیست؟ چرا بیمه 
بی  کاری، امنیت شغلی، معیشت و... هنرمندان برطرف 
نشده اســت؟ لازم است به ساز و کارهایی برسیم تا به 
مسائل سینمای ایران جدی تر پرداخته شود. وی ادامه 
داد: بسیاری از قوانین ما مربوط به دهه ۶۰ است؛ مثل 
پروانه نمایش و پروانه ســاخت؛ به همین دلیل تجدید 
نظر در قانون پروانه ساخت و نمایش را در دستور کار 
قرار دادیم و اگر قرار باشد از طریق هیئت وزیران مجوز 
آنها را بگیریم، شاید پروســه دو ساله داشته باشد اما 
شــورای عالی ســینما کمک خواهد کرد تا ما سریع تر 
این مرحله را طی کنیم. رئیس ســازمان ســینمایی با 
بیان اینکه شــورای عالی سینما تعریفی دارد که قبلا 
مصوب شــده اســت، بیان کرد: تغییراتــی در آخرین 
آیین نامه آن انجام شــده است. این شــورا ترکیبی از 
اشــخاص حقیقی و حقوقی است. آخرین جمع بندی 
را با وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد اســلامی و بعد از 
آن با نهاد ریاســت جمهوری انجــام خواهیم داد. در 
ابتدا باید کمیســیون های تخصصی را تشکیل بدهیم. 
اشــخاص حقوقی پنج نفر و حقیقی ۹ نفر هســتند. 
البته در جمع بندی نهایی احتمال دارد تعدادی از این 
اشــخاص کاهش پیدا کند. خزاعی درباره برنامه های 
خود بــرای آســیب های کرونــا به بخــش فرهنگ، 
گفت: بحران کرونا برای همه مشــاغل مانند ســینما، 
تئاتر، موســیقی، کتــاب و در مجموع حــوزه فرهنگ 
آســیب زیادی در پی داشته و موجب شده بسیاری از 
خدمات فرهنگی تعطیل و دچار مشــکلات عدیده ای 
شــود. بیشــترین ضرر را ســالن های ســینما و برخی 
تهیه کنندگان دیده اند. برخی از تهیه کننده ها آثارشان 
مربوط به بخش دولتی می شود که ضرر آنها متوجه 
دولت خواهد شــد اما بخشــی از آثار با سرمایه های 
بخش خصوصی ســاخته شده است که امید داشتند 
تا سرمایه شان برگردد و در مرحله اکران به سوددهی 
برسند. در حوزه سینمادارها برنامه ای را مدون کردیم 
تا طی چند ماه کمک هایی به ســالن های ســینمایی 
داشته باشیم. ســالن های سینمایی بخش خصوصی 
فعال و سالن های سینمایی بخش خصوصی غیرفعال 
که با کمک ما می توانند فعال شوند. یکی از شرط های 
کمک به این ســالن ها این است که پویا شوند و اکران 
فیلم داشــته باشــند. او با ابراز امیدواری به اینکه در 
ســال ۱۴۰۱ در این رابطه مشــکل خاصــی نخواهیم 
داشت، افزود: چشم انداز من این است که از بهمن ماه 
مخاطب به سمت سینماها خواهد آمد و امید دارم از 
سال ۱۴۰۱ مشکلات سینماها برطرف شده باشد. امروز 
نســبت به دو ماه قبل وضعیت سینماها خیلی بهتر 
شده اســت. برنامه ای هم برای فیلم های صف اکران 
داریم -که تعداد آنها کم نیســت -. امروز تقریبا بالغ 
بر ۲۵۰ فیلم آماده اکران داریم اما شــرایط برایشــان 
فراهم نیست. در حال برنامه ریزی هستیم و جلساتی 
با معاونت نظارت و ارزشــیابی ســازمان ســینمایی 
داشــتیم که چگونه می توانیم کمــک کنیم تا آنهایی 
که علاقه مند به اکران هستند تا پایان سال برنامه ریزی 

برای اکران داشته باشند.

«لیپار» نخســتین فیلم بلند داستانی حسین ریگی محسوب 
می شــود کــه فیلم نامه این اثر توســط خود او و حســام 
فرهمندجو به نگارش درآمده است. داستان این فیلم درباره 
نوجوان بلوچی است که عشق به سینما دارد. ریگی که خود 
اهل سیستان وبلوچستان اســت همواره به فیلم هایی که 
صرفا به مسائل قاچاق و... اشاره می کردند اعتراض می کرده 
و معتقد است ظرفیت فرهنگی مردم این منطقه آن چیزی 
نیست که در این نوع فیلم به نمایش گذاشته می شود. حالا 
او با ساخت فیلمی رؤیاپردازانه ادای دینی کرده به فرهنگ 
و مردم این استان. فیلم او به تازگی در جشنواره کودک  مورد 

توجه قرار گرفت و  توانست سه جایزه کسب کند.

   چطور شد که چنین داســتانی را برای فیلم اولتان  �
انتخاب کردید؟

سال ها در سیستان و بلوچستان فیلم های کوتاه و مستند 
ســاختم و معمولا محور مســتندها و فیلم های داستانی 
من کودکان و نوجوانان بودند. وقتی قرار شــد این فیلم را 
بسازم تصمیم گرفتم سراغ دغدغه ذهنی خودم که همان 
کــودکان و نوجوانان اســت بروم. ایده ای به ذهنم رســید 
درباره پسری که عاشق سینماست که ایده قدیمی من بود. 
با آقای گلستانی طرحی را براســاس کانسپتی که داشتیم 
نوشــتیم و بنیاد ســینمایی فارابی آن طــرح را در ابتدا رد 
کرد و بعد با آقای شیخ الاســلام و خانم نظرقربانی و خانم 
نادری فیلم نامه جدید را براساس کانسپت اصلی نوشتیم. 
موافقت شد و ما کار را شروع کردیم. تهیه کننده جدیدی به 
کار اضافه شد و با آقای پایداری فیلم نامه دیگری براساس 
کانســپت نوشــتیم و زمانی کــه آقای خانی قبــول کردند 
تهیه کننده کار ما باشند در فیلم نامه تغییرات اساسی دادیم 
و با حضور آقای فرهمند و مشــاوره های خیلی دقیق آقای 

محمدرضا گوهــری به فیلم نامه فعلی «لیپار» رســیدیم. 
از زمان ابتدای طرح که در فارابی نوشــته شــد، تیمی که 
با همکاری بنیاد ســینمای فارابی و با حضور آقای حسین 
شیخ الاسلام همراه بود با هفت، هشت نفر از تهیه کنندگان  
صحبت کردیم و در انتها با سپهر سیفی به توافق رسیدیم 
که یک ماه قبل از شروع پروژه این همکاری متوقف شد و با 
پیشنهاد آقای امیر حسین علم الهدی به عنوان مشاور پروژه، 
آقای ســعید خانی تهیه کنندگی این کار را قبول کردند. در 

نهایت هم فیلم ساخته شد.
   یادم هست قرار بود این پروژه را با مهناز افشار پیش  �

ببرید. چرا آن تولید ادامه پیدا نکرد؟
در مراســمی که برای بزرگداشــت خانم حمیرا ریگی 
کــه به مناســبت معرفی ایشــان به عنوان ســفیر برونئی 
گرفته بودیم خانم «مهناز افشار» به عنوان میهمان حضور 
پیــدا کردند و وقتی متوجه شــدند من قرار اســت فیلمی 
در سیستان و بلوچســتان بســازم ایشان تمایلشــان را برای 
همکاری و حتی ســرمایه گذاری اعلام کردند که در نهایت 

با سفر ایشان به خارج از کشور این همکاری متوقف شد!

   فیلم بــا رویکرد ســتایش «ســینمای هند» کمی  �
ســانتی مانتال به نظر می رســد و ممکن است برخی از 

مخاطبان را جذب نکند. تحلیل تان چیست؟
مــن مخالــف ایــن نــگاه هســتم کــه این فیلــم در 
ســتایش ســینمای هند اســت! حضور ســینمای هند در 
سیستان و بلوچســتان بسیار ملموس است. اگر یادتان باشد 
در دهه هــای ۶۰ و ۷۰ فیلم های هندی به  صورت چمدانی 
یا بسته ای در مغازه ها یا کنار خیابان عرضه می شد و اتفاقا 
بیشترین فیلم هایی که در ایران و تهران دیده می شد همین 
فیلم هــای هندی بود. حس می کنم ســینمای هند جزئی 
از فرهنگ سیستان و بلوچســتان اســت که در این فیلم به 
نمایش درآمده است. البته نه همه فرهنگ! بلکه سینمای 
هند بر فرهنگ جامعه سیستان و بلوچســتان تأثیر گذاشته 
اســت. و البته در فیلــم می بینیم که پســر یعنی «برکت» 
به مرور با فیلم های تاریخ ســینما آشنا می شود. در نهایت 

هم فیلم به  طوری در ستایش سینماست.
   نام خانوادگی ریگی اغلب یادآور عبدالمالک ریگی  �

اســت؛ به طوری که گاهی اوقات برخی ها ممکن است 

دچار سوءتفاهم شوند. کمی دراین باره توضیح دهید.
ریگــی یــک طایفــه بــزرگ در سیستان و بلوچســتان 
اســت که خاســتگاه اصلی شــان این اســتان اســت؛ اما 
پراکندگی گســترده ای از بوشــهر، بندرعبــاس، هرمزگان، 
سیستان و بلوچســتان، خراســان جنوبی و حتی خراســان 
شــمالی دارد و قطعا برای من با ســؤالی که شــما کردید، 
مشکلات و اتفاقات تلخ و شیرینی افتاده که تأثیرات خودش 
را گذاشــته است. یکی از مسائل مهم این است که ریگی را 
طایفه بزرگی ببینیم که انســان های فرهیخته و عمیقی در 
این طایفه هســتند که در سطح ملی و حتی جهان مطرح 

هستند.
   در این فیلم برای نخســتین بار با یــک نوع دیگر  �

از فرهنگ بلوچ آشــنا می شــویم. قبلا هــم به رویکرد 
فیلم های قبلی اعتراض داشتید. چرا؟

اعتراضم به فیلم های قبلی این نیســت که چرا چهره 
اســتان را جور دیگری نشــان می دهند مثل طرح مســائل 
قاچــاق، خون ریزی و...؛ چون چنین شــرایطی در اســتان 
وجود دارد. بحث این است که باید تعادلی بین ساخت این 
نوع فیلم ها و فیلم هایی کــه درباره میهمان نوازی و آداب 
و رسوم این منطقه اســت وجود داشته باشد، چون اغلب 
فیلم ها وجه منفی استان را نشان داده اند، درحالی که مردم 
این منطقــه وجوه دیگری هم دارند کــه در فیلم ها به آن 

توجه نمی شد!
   موفقیــت در جشــنواره کودک را چگونــه ارزیابی  �

می کنید؟
فیلــم «لیپار» خوشــبختانه مورد توجه قــرار گرفت 
و میان تماشــاگران بزرگســال و نوجوانان بازتاب خوبی 
داشت. آنها فضای فیلم را دوست داشتند و خوشبختانه 
فیلم در اختتامیه جشنواره هم دیده شد. خدا را شکر که 
ســه جایزه بردیم. دیپلم افتخار برای نشــان دادن چهره 
دیگری از جوانان سیستان و بلوچستان در سینما،  از سوی 
دبیر جشنواره بود. جایزه دستاورد هنری را برای موسیقی 
فیلم آقای مســعود سخاوت دوست دریافت کرد و جایزه 

کارگردانی فیلم.

گفت وگو با حسین ریگی، کارگردان فیلم تحسین شده «لیپار» در جشنواره فیلم کودک و نوجوان

فیلمی در ستایش سینما

ایلیا آل خمیس: زیگموند فروید با روان شناسی جدیدش 
در اوایــل قرن بیســتم، ضربه مهلکی به هنــر قرن ۱۹ 
زد. حقیقــت و واقعیت، راهشــان را از هم جدا کردند و 
هنرمند پیشرو درصدد واداشتن مخاطب به اندیشیدن و 

مشاهده کردن شد.
پیکاســو، ماتیس، برتچونی، بکمان، داین، دوشــان، 
کوبیســم و فوویسم، شــاگال و پل کله و دیگر غول های 
آن زمــان در حــال آفرینش جنبش های نویــن بودند و 
مجسمه ســازان به حاضر و آماده و کانستراکتویســم و 
مجسمه های خطی رسیده بود که این طرف جهان و در 
ایران، ضیاء پور و رفقایش خروس جنگی ها را می آفریدند. 
بــرای رهیافت به هنر نوین ایران و شــکل گیری اش باید 
کمی صبور بــود و به فواصل تاریخــی آن، چه از منظر 
زمــان و چه از منظر مکان تأملی بیشــتر کــرد. دهه ۳۰ 
شمسی تقریبا مقارن با دهه ۴۸ و ۴۹ میلادی است. دهه 
۳۰ در ایران دهه رنج توده بود. اوضاع نابسامان سیاسی 
و اقتصادی چون کرکســی گشوده بال بر فراز مملکت در 
حال پرواز بود. مجله تهران مصور آن زمان در گزارشــی 
چنین تیتــر می زند؛ «زنگ هــای خطر به صــدا در آمده 
است». دولت مصدق سقوط کرده است و نارضایتی های 
عمومی افزایش یافته که خودش را بعدها در دهه ۴۰ و 
۵۷ نشان داد. ثریا همسر دوم محمدرضا شاه در باب این 
دهه چنین می گوید: «در ســال ۱۳۳۳ از یک پرورشگاه، 
بــدون اطلاع قبلی بازدید کــردم و بچه هایی را دیدم که 
تمام بدنشان پوشــیده از چرک و دمل بود. تورم و گرانی 
به بحرانی اجتماعی تبدیل شــده بود و شکاف عمیقی 
بین جامعه و هنرمند –روشنفکر در حال رخ دادن بود». 
اهمیت این نگاه اجتماعی در این نکته نهفته است که در 
چنین دورانی خروس جنگی ها ورود هنر مدرن را جشن 
گرفته بودند. بدون هیچ ارتبــاط زمینه ای بین جامعه و 

هنرمند. در همین زمان و در آن سوی آتلانتیک، جاکومتی 
پیکره تراشی را به انتزاع رسانده و پرنده اش را پرانده بود. 
فرانسیس بیکن و دوســتان انگلیسی اش در تلاش برای 
ایجاد مکتبی انگلیســی بودند و مجسمه سازانشــان در 
حال نزدیک شدن به نوعی ساختار که بعدها به مینی مال 
رســید. جکســون پولاک و فرانتس کلاین و دکونینگ به 
چشم اندازی تازه در اکسپرسیونیسم انتزاعی رسیده بودند 
و هنرمندان آفریقایی در تلاش برای به تسخیر درآوردن و 

رسوخ به هنر آمریکایی.
اما سینمای ایران در دهه ۳۰ برای نزدیک شدن ذهن 
مــا به هنرمند آن دوره خالی از لطف نیســت. از عروس 
دجله به کارگردانی نصرت اله محتشــم تا افســونگر به 
کارگردانی اسماعیل کوشان و از جدال با شیطان (حسین 
مدنی ۱۳۳۲) تا شــکار خانگی (علی دریابیگی)، تقریبا 
همه از جامعه ای ســخن می گویند کــه تمام امیدش را 
از دســت داده و منتظر معجزه ای قضا و قدری اســت. 
جامعه ای که از شدت بحران و شکاف اجتماعی به قصه 
پریان می اندیشــد و رؤیایی خیالی در ذهن دارد. خروس 
جنگی ها که اولین هنرمندان پیشرو ایران نامیده می شوند 
در چنین جامعه پر از فقری می زیســته اند. در جامعه ای 
ارباب رعیتی که همیشــه به دنبــال قهرمانی برای خود 
می گردد. خروس جنگی ها در ادبیات نیز با غلامحســین 
غریب و شیروانی و شیبانی و چند نفر دیگر در تلاش برای 
مدرنیزه شــدن بودند که بعد ها و در دهه ۴۰، جمالزاده، 
هدایت و میرزاده طرحی نوتــر انداختند که بی رابطه با 
اجتماع دوره خودشــان نبود و نســبتا به ساختار مدرن 
نزدیک تر شدند. ســؤال اساسی در این نکته پنهان است 
که هنری که خروس جنگی هــا در حال خلق آن بودند 
در چه ارتباطی با جامعه و زمان و مکان آن دوره است. 
مخاطب آثار خروس جنگی ها چه کســانی بودند؟ چه 

کسانی یا چه گروه هایی معرف آنها به عنوان نماینده هنر 
ایران به جهان خارج بودند؟ ســؤالی که هم اکنون نیز و 
در قرن ۲۱ و سال ۱۴۰۰ شمسی قابلیت پرسش دارد. چه 
کسانی و چگونه و چرا، هنرمندانی را به عنوان نمایندگان 
و سرآمدان هنر مدرن ایران به جهان مخابره می کنند؟ با 

کمی صبر به جواب این سؤال مهم نیز خواهیم رسید.
امــا در دهه ۴۰ شمســی هنرمند پیشــرو به مکتب 
ســقاخانه می رســد. قبل از اینکه نگاهی به سقاخانه 
کارها داشــته باشیم، هم زمان و به صورت موازی به آن 
 سوی آتلانتیک برویم. راشنبرگ به نوعی نقاشی ترکیبی 
و چیدمان رسیده بود. او فلسفه زیباشناسی جان کیج را 
دنبال می کرد و درگیر این بود که تمرکز ذهنی تماشــاگر 
را بــر هم بزند. جاســپر جونز بوم های لتــی را آزمایش 
می کرد و هنر وحشــت در ســالن ها برپا می شد. فعل و 
انفعالات هنر در مقابل تماشــاگر صــورت می گرفت و 
در مجسمه ســازی تونی اســمیت و دیوید اســمیت به 
مکعب ها رسیدند. مکعب هایی که بی ارتباط با سقاخانه 
هم نیســت. ســقاخانه ای که به ظاهر تــلاش می کرد 
هنرهای ســنتی ایران را با عناصر مــدرن تلفیق کرده و 
مکتبی نو دراندازد و این شــیوه وام گیــری از هنر مدرن 
غرب، این بار و به شــکلی دیگر آغاز شد. صادق تبریزی، 
پیــلارام و چند نفــر دانش آموخته دانشــکده هنرهای 
تزیینی، در جست وجوی زیباشناسی ملی و سنتی بودند. 
نــگاه آنها معطوف اماکن مذهبی و ســقاخانه ها بود و 
همین نگاه باعث شــد زیبایی بصری جدیدی را در باب 
محیط اطــراف و جامعه دوران شــان ارائه دهند که به 
مکتب سقاخانه شهره شد. آغاز کار سقاخانه ای ها با آثار 
زنده رودی، قندریز، تناولی، عربشاهی، ژازه و دیگران آغاز 
شد که به عنوان هنرمندان پیشرو نسل دوم ایران معروف 
شــدند. این شــبه مکتب در دوره پهلوی باعث رجعت 

به ملی گرایی در جامعه ای فرســوده و عصیان زده شد. 
اما در ســقاخانه آنچه به عنوان عنصــری مهم و قابل 
احترام وارد شــد، خط و خوشنویســی بود. به کار بردن 
خوشنویســی یا حــروف کتابتی در هنرهای تجســمی 
اتفاق بســیار مهمی در هنر مدرن ایران اســت که خود 
مقالی دیگر است و جداگانه باید به آن پرداخت. ارتباط 
کتابت با فرهنــگ جامعه ایرانی و ریشــه های این هنر 
در فرهنگ و ادبیات عرفانی ایران حائز اهمیت اســت. 
توجه زنده رودی به ارزش خطی خوشنویســی به عنوان 
عنصــری در هنرهای تجســمی او را از هنرمند پیشــرو 
به هنرمندی پســت مدرن می رســاند که بعدها همین 
عنصــر را در تلفیقی از مجســمه های تناولی می بینیم. 
مجسمه هایی که وام گرفته از اسمیت ها به نظر می رسد 
با ترکیبی از هنر ایرانی-اســلامی که احتمالا این نظر به 
مذاق پیروان تناولی خوش نیاید. هرچند خاطره ایشــان 
از میدان شوش و ایده ها در ذهن نگارنده موجود است. 
اما عیب می  جمله چو گفتی هنرش نیز بگو؛ مهم ترین 
اتفاقــی که تناولی در مجسمه ســازی بعد از صنعتی و 
پیروانش انجام داد، همین تلفیق و به کارگیری درســت 
عناصر بصری و ایجاد مفهومی ایرانی در آثار است که از 
او هنرمندی مدرن کار با ویژگی جهانی می سازد. تجزیه و 
تحلیل آثار تناولی و پیشگامان نسل دوم ملزوماتی دارد 
که در این مقال نمی گنجد اما برای رســیدن به هنرمند 
نوگرای نسل سوم و هنر امروز ناگزیر باید به آن پرداخت. 
چراکه معلمان این نسل همین زندگان نسل دوم هستند 
و شــکل ارتباطات و همچنین متولدشدن خانواده هایی 
که یادآور مدیچی ها در ایتالیا هستند و ظهور مافیاهای 
هنــری از گالری دارها تا کلکســیونر ها و همچنین ورود 
لابی های سیاســی و جناحی در تشکیل هنرمندان نسل 

سوم و نسل حاضر از همین نقطه آغاز می شود.

ادراک حسی و هنر مدرن- بخش دوم
بحران اجتماع

 ناصر نصیرى
 طراح گرافیک، مدرس دانشگاه

ضرورت تداوم فرهنگ ها یا عدم آن در گرافیک معاصر-3

فرهنگ واژه ای اســت با گستره تعریف و تعابیر گوناگون در شرق و 
در غــرب، اما آنچه در تمامی این گونه های معنایی که در لغت نامه ها 
به طور مشــترک به آن اشــاره شــده، مجموعه دانش هــا، مهارت ها 
و آموزه هــای اجتماعی، هنــر، باورها و عادات، اخــلاق و هنجارهای 
مشــترک یک جمع، فرهنگ آن جامعه را شکل می دهد. با تکیه بر این 
ویژگی های مشــترک می توانیم در هر شهری مجموعه ای از فرهنگ ها 
را گرد بیاوریم که در عین اشتراکات بزرگ، گاهی نیز در تضاد یا تعارض 
با هم هســتند. این تضادهــا اگرچه در مواردی ممکن اســت موجب 
اختلاف شــوند اما در درازمدت به ســوی هم حرکت کــرده یا در هم 
ادغام می شــوند یا به مرزی با حداقل اختلاف ها می رســند، در برخی 
موارد یکی بر دیگری فائق می آید و جایگزین می شــود و گاهی در عین 
حفظ تمامیت اختلاف ها به همزیســتی بدون مناقشــه تن می دهند. 
ایــن تأثیرها بر روند و حیات فرهنگ ها همیشــه بوده و هســت، چنان 
 که امروزه بر ســر اصالت برخی از باورها یا دستاوردها اختلاف هایی را 
مشاهده می کنیم. به عنوان مثال یک قطعه موسیقی یا ترانه را جمعی 
به زبان و قوم خود نسبت می دهند و جمعی دیگر آن اثر را متعلق به 

جامعه خویش می شــمارند. اما آنچه در واقع به آن توجه نمی شود، 
شــاید حرکت و همســویی اســت کــه در نهایت به تکاملــی مقبول 
انجامیده و موجب شــده تا هر کســی بخواهد آن دستاورد را مصادره 
به مطلوب کند. به هر روی آنچه نباید از آن غافل ماند، این اســت که 
نباید انتظار داشــت و حتی نباید تلاش کرد تا فرهنگ ها در یک تعمیم 
آموزشی، دســتوری یا حتی تهاجمی به یکدیگر تبدیل وضعیت دهند 
چراکــه در چنین حالتــی نه تنها آن تکامل از ادامــه بازمی ماند؛ بلکه 
یکنواختی آزاردهنده ای شــیوع پیدا می کند و این در نهایت بزرگ ترین 
آســیب به ادامه حیات فرهنگ هاست. حتی بین دو نفر از یک خانواده 
حتما اختلاف نظر در عقیده و سلیقه هست، این اختلاف نظرها در هر 
امری مثل کنتراست در نقاشی یا تباین معناست در ادبیات و همان طور 
که در نقاشــی به ترکیب بندی زیبا و همین طور به تأویل پذیری معنا در 
شعر می انجامد، در جامعه نیز چنین وضعیتی را ایجاد می کند. یعنی 
جوامع مختلف را از حالت یکنواختــی و تکرارپذیری نجات داده و به 

ایجاد تنوع هدایت می کند.
از ســوی دیگر فرهنگ محصول آموزه هــای مکتبی یا نتیجه روابط 
کوتاه مدت نیست که به راحتی در مواجهه با هر پدیده نوظهور تسلیم 
آن شــود، به عبارت بهتر عادت ها یا باورهای هر جامعه ای موضوعی 
نیســت که بتوان آن را به راحتی دســتخوش تغییر و تحریف قرار داد. 
مردم جامعــه متعلق به یک فرهنگ با پیشــینه مشــخص؛ برای هر 
موضوعی مهارت های لازم، شــیوه، رفتار و عملکرد منطبق با پذیرش 

مردم متعلق به همــان جامعه را در اختیار دارند، بنابراین برای ایجاد 
هر تغییری در فرهنگ باید به مؤلفه های آشکار و پنهان جامعه هدف 
آگاه بود و با شــناخت، کنترل و احترام درصدد تلطیف یا تبدیل جزء یا 

کل یک ماجرا در یک اقلیم فرهنگی مشخص برآمد.
هنر از دیرباز بازتاب دهنده مســتقیم و بی واسطه فرهنگ های خرد 
و کلان بوده اســت، البته باید در نظر داشــت که هنر فرهنگ های خُرد 
به مراتب از آسیب های دستوری یا سفارشی بودن، در امان بوده اند، در 
مقایسه با هنرهایی که تأثیر گسترده تری داشته اند و از خلوص بیشتری 
برخوردارنــد. به عنــوان مثال موســیقی محلی مــردم متعلق به یک 
منطقه جغرافیایی در ایران از موســیقی سنتی-کلاسیکی که در تهران 
ساخته می شود بسیار اصیل تر اســت، زیرا در آن قطعه محلی تلاشی 
برای جذب مخاطب غیربومی انجام نشده و هر آنچه نواخته یا خوانده 
می شود را تمام مردم متعلق به آن جامعه به سهولت درک و دریافت 
کــرده و می پذیرنــد، از طرف دیگر هیــچ نهاد رســمی در هر مرحله 
برای ســاخت و اجرای آن اثر متر و معیار مشــخصی را از دیدگاه های 
مختلف عقیدتی، سیاســی یا حتی کیفیت هنــری تعیین نمی کند. این 
نکته بسیار مهم است؛ چراکه د ولت ها همواره سعی بر کنترل، هدایت 
و یکسان ســازی فرهنگ هــای متنوع دارند، هیچ دولتــي نیز از این امر 
مستثنا نیست. جریان هنری، ادبی یا فلسفی نوپدید که به محض ورود 
و حضور در هر جامعه ای سعی می کنند خرده فرهنگ ها را تغییر دهند 

یا دست کم تغییرات مشابهی را در خرده فرهنگ ها ایجاد کنند.

 فرانک آرتا


